حسابداري صنعتي 
اين حسابداري که به تدريج و پس از انقلاب صنعتي روي داد در جهت نياز به دانستن بهاي تمام شده محصولات توليدي بود . دراين نوع از حسابداري هدف اصلي سيستم دانستن ، بهاي تمام شده يک واحد از نظر تمامي عوامل هزينه مي باشد. 
همزمان و همراه با تکامل ابزارها و شيوه هاي توليد ، در سده هاي بعد ، روشها و شيوه هاي هزينه يابي پيشرفته اي ابداع و بکار گرفته شد که هزينه عمليات را به درستي شناسايي نمايد.
حسابداري صنعتي امروزه که ثمره اين فرآيند شتاب آميز تکاملي است اصولاْ همان هدف اندازه گيري و گزارش بهاي تمام شده محصولات ، خدمات و فعاليت ها را دنبال مي کند. شايد مشكل ترين بخش يك سيستم مالي، حسا ب داري صنعتي يا توليد باشد. كنترل حركت مواد در جريان ساخت، محاسبه دائم هزينه هاي مستقيم يا سربار، بدست آوردن نسبت هاي لازم در سرشكن نمودن هزينه ها و ... همه كارهايي پر زحمت و پر هزينه هستند. در بسياري از مراكز صنعتي كليه عمليات فوق را در يك انبار گرداني انتهاي دوره خلاصه كرده و با كوتاه كردن مسير پيموده شده توجهي به منافع كنترل لحظه به لحظه عمليات ندارند.
در برنامه سامان با استفاده از منوي توليد ( در نسخه صنعتي ) امكان انجام عمليات توليد به صورت خودكار براي شما فراهم شده است.هدف از سيستم توليد بدست آوردن ارزش موجودي كالاي ساخته شده يا به عبارت ديگر قيمت تمام شده كالاي فروش رفته ميباشد. اصولاً ارزش محصول توليد شده معادل كليه هزينه هاي انجام شده جهت توليد آن محصول است. بدست آوردن اين ارزش تا زماني كه تك محصول باشيم ساده است اما در مراكز صنعتي كه  چند محصوله هستند  تفكيك هزينه ها به محصولات كاري دشوار خواهد بود. مشكل ديگر نداشتن مبلغ برخي از هزينه ها در زمان توليد است از قبيل برق مصرفي كه مبلغ هزينه شده پس از دو ماه طي قبض اعلام ميگردد.
اين تاخير باعث ميشود كه نتوان همزمان با توليد قيمت محصول توليد شده را بصورت واقعي محاسبه كرد و اجبارا بايد رو بروش هاي قيمت گذاري استاندارد آورد.

مديريت هزينه‌يابي در طول مرحله طراحي و برنامه‌ريزي توليد
در مديريت هزينه‌يابي بين سازماني، در طول مرحله طراحي و برنامه‌ريزي توليد مي‌بايست ارتباط نزديكي را بين گروه طراحي و برنامه‌ريزي توليد و مشتريان برقرار نمود.
هدف از اين ارتباط اين است كه به پايين‌ترين بهاي تمام شده ممكن در طول مرحله توليد بتوان دست يافت.
تكنيكهاي اوليه مديريت بهاي تمام شده براي طراحي و برنامه‌ريزي توليد در ارتباط با توليدكننده و مصرف‌كننده نقطه عطفي در هزينه‌يابي هدف محسوب مي‌شود.
يكي از پيامدهاي هزينه‌يابي هدف اين است كه با طراحي و برنامه‌ريزي توليد قيمت فروش محصول تعيين مي‌گردد. از آنجا كه قيمتها در ارتباط با هزينه‌هايي است كه شركت در بازار با آنها مواجه است، بنابراين بين شركت و فروشندگان ارتباطي ايجاد مي‌گردد. زماني كه حجم توليد بالا باشد و فروشنده بخواهد سود مناسبي كسب نمايد، با طراحي و برنامه‌ريزي توليد مي‌توان جهت كاهش بهاي تمام شده اقدام نمود. جهت كاهش بهاي تمام شده بايستي از مخارج اضافي در امر توليد جلوگيري شود. 
· طراحان و برنامه‌ريزان توليد در ارتباط با اينكه در چه سطحي از توليد مي‌توانيم هزينه‌ها را – بدون ايجاد هرگونه خسارت و صدمه‌اي در امر كارايي و كيفيت محصول – كاهش دهيم به بررسي و شناسايي كاهش هزينه‌هاي توليد مي‌پردازند
· هزينه هاي ثابت: به مخارجي اطلاق مي شود كه بدون در نظرگيري كميت ستاده، ثابت مي‌ماند (مانند هزينه هاي مربوط به توسعه، اجاره يا خريد تجهيزات).
· هزينه هاي متغير: به مخارجي اطلاق مي شود كه با توجه به ميزان معاملات انجام شده و يا حجم كالاهاي توليد شده تغيير مي يابد. اين هزينه ها بر حسب تعداد داد و ستدها متغير است (مثلاً قيمت اضافي براي هر كاوش، با توجه به تعداد كل كاوش هاي انجام شده تغيير مي كند). اين نوع هزينه ها با توجه به شيوه هاي مختلف اجراي سيستم (مانند نحوه همكاري با مراجعه كننده يا با پايگاه اطلاعاتي) نيز تغيير مي يابند.

فنون قيمت گذاري
سه راهبرد در قيمت گذاري كالاها و خدمات اطلاع رساني مناسب است:

1- قيمت گذاري بر اساس هزينه  متوسط كه هم هزينه هاي ثابت و هم هزينه هاي متغير را شامل مي شود و برنامه قيمت گذاري نسبتاً ساده است.

2- تبعيض قيمتي كه در آن قيمت بر طبق معيارهاي معيني تغيير مي يابد اما اعمال اين فن مشكل است (براي نمونه مي توان از تخفيف هاي ويژه هواپيمايي، انواع مختلف نرخ ها در زماني كه فعاليت هاي تجارتي به حداقل مي رسد و غيره نام برد).

3- قيمت گذاري بر اساس هزينه نهايي كه در آن قيمت از هزينه متوسط ثابت تر و پايين تر است و تمام هزينه خدمات اطلاع رساني را جبران نمي كند.

حسابداري صنعتي اساساً داراي سه حوزه اصلي است: 1 - هزينه يابي محصولات و سيستم هاي هزينه يابي نظير سيستم هزينه يابي مرحله اي و سيستم هزينه يابي سفارش كار؛

2 - هزينه يابي براي تصميم گيريهاي نامكرر نظير تصميمات قيمت گذاري و تصميم گيري درباره طرحهاي سرمايه اي؛

3 - بكارگيري اطلاعات مرتبط با هزينه ها براي برنامــه ريــزي و ارزيـابي عملكرد نظير بودجه بندي فعاليتها و تحليل انحراف هزينه ها از استانداردهاي مربوط
سيستم‌هاي هزينه يابي منطبق با سيستم توليد انتخاب مي‌شود برخي شرکت‌ها فقط هزينه‌يابي سفارش کار برخي شرکت‌ها فقط هزينه‌يابي مرحله‌اي برخي شرکت‌ها هر دو سيستم سفارش کار و مرحله‌اي در سيستم هزينه‌يابي مرحله‌اي معمولاٌ خط توليد نيز به صورت فرضي از هم تفکيک مي‌شود در اين سيستم انقطاع زماني خاصي براي توليد پيش‌بيني نشده‌است پس بايد براي تعيين بهاي تمام شده محصولات، زمان را به صورت فرضي تفکيک کرد وجود  يك انقطاع زماني در بين سفارش‌ها  ، فرصت بسيار خوبي براي قطع كردن فرآيند هزينه ها وجمع كردن آنها  با هم و تعيين بهاي سفارش به‌شمارمي‌رود
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نحوه هزینه‌يابی در سیستم مرحله‌ای
حالت اول - عدم وجود کالاي درجريان ساخت در ابتدا و پایان دوره
حالت دوم-  وجود کالای درجریان ساخت فقط در پایان دوره
 هر يک از نقاط عطف فرآيند توليد مي‌تواند به عنوان يک مرحله جداگانه شناسايي شود. ميزان تفکيک فرآيند به سطح اطلاعات و دانش استفاده کنندگان بستگي خواهد داشت
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نمودار جريان هزينه‌ها در سيستم مرحله‌اي
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